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  كلوز تست:

ذهن بشر و در عين حال با همان خصوصيات انساني بر امـور آدمـي    تر از عظيمي كرد كه اذهان آخر قرن نوزدهم باور نمي سالكس در چند  هيچ«
موجود در يك  مخلوقاتپرداختند، احتمالاً با همان دقتي كه يك شخص ممكن است به مطالعه  ها به امورشان مي چنان كه انسان نظارت دارند. هم

 قطره آب بپردازد، تحت نظارت و مطالعه بودند.

بتواننـد   سـيارات كردند كه ساير  كردند، هرگز تصور نمي ها فكر مي يد. اگر هم درباره آنشاندي تر فضا نمي مان به عوالم قديميكس در آن ز هيچ 
  »وعي حيات بر روي مريخ وجود دارد.داشتند، آن بود كه احتمالاً ن ها تصوري كه انسان حداكثرمحسوب شوند. خطري براي حيات انسان 
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  )1(متن  درك مطلب:

كند، حقوق معينـي را بـراي وي قائـل     اي كه بشر در آن زندگي مي تواند بدون جامعه زندگي كند. جامعه ي اجتماعي است. او نميدانسان موجو«
داشته باشـد. او از دولـت انتظـار دارد كـه از وي و      ييزآم اني حق دارد زندگي آرام و صلحا وظايف همراهند. هر انسشود. اما حقوق همواره ب مي

به جامعه ادا نشوند،  دار است. اما تا وظايف معيني نسبتخاصي برخور  چنين از حقوق سياسي، اجتماعي و شخصي اش محافظت نمايد. هم دارايي
  »ده كرد.توان استفا از اين حقوق نمي
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  )2درك مطلب: (متن 

آن را  اي كه احتمالاً ، ستارهچرخد د كه در مسيري گسترده به دور يك ستاره  ميديدي مي توپي كوچك اگر در فضا بوديد، كره زمين را به شكل«
ي در يـك جهـت و در   كرديد كه همگ چنين در فواصل مختلفي از خورشيد هشت سياره ديگر را مشاهده مي شناسيد. هم عنوان خورشيد مي به

ها يا قمرهاي سيارات  را كه همان ماهواره تري هاي كوچك گردند. در اطراف برخي سيارات هم توپ اي به دور خورشيد مي دايره مسيرهاي تقريباً
  »نموديد. يت ميؤباشند ر مي
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